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 2 سقوط مرگبار 
در پایان هفته پایتخت 

پسر 11ســاله و مرد جوانی در تعطیلات پایان هفته 
پایتخــت در دو حادثــه جداگانــه براثــر ســقوط از 
بلندی جان باختند.  به گزارش جام جم، ساعت 17 
جمعه بیست وششــم فروردین امسال ماموران 
کلانتــری کن در تماس مســؤولان بیمارســتانی در 
پایتخــت از مــرگ پســری 11ســاله ای باخبر شــده و 
با تحقیــق از والدیــن او پی بردنــد آنهــا آن روز برای 
تفریــح بــه ارتفاعــات کن وســولقان رفتــه بودنــد 
کــه پســر 11ساله شــان کمــی از آنهــا فاصلــه گرفته 
و ناگهــان از بلنــدی بــه پاییــن پــرت شــده اســت. 
او را ســریع بــه بیمارســتان انتقــال دادنــد امــا براثر 
شــدت جراحــات جان باخــت.  در حادثــه دیگــری 
پســری جــوان براثر ســقوط از بلنــدی فوت کــرد. او 
کــه 30ســاله بــود ســاعت 23 جمعه شــب بعــد از 
وقوع باران در تهران بــرای تنظیم آنتن تلویزیون و 
بازکردن راه ناودان راهی پشــت بام شــد اما هنگام 
تنظیم آنتن پایــش لیز خــورد و از پشــت بام طبقه 
ســوم به پایین ســقوط کرد. خانواده اش ســریع با 
اورژانس تماس گرفتند اما او براثر شدت جراحات 

جان باخت. 

  جراحی بینی 
جان زن جوان را گرفت

زن جوان وقتی برای عمل جراحی بینی در کلینیک 
خصوصی بســتری شــد، نمی دانســت سرنوشت 
تلخــی در انتظــارش اســت. بــه گــزارش جام جــم، 
مرگ زنی 38 ســاله ســاعت 12 ظهر جمعه بیســت 
و ششــم فروردیــن امســال از ســوی پلیــس بــه 
بازپــرس کشــیک قتــل دادســرای جنایــی تهــران 
گزارش شــد. تحقیقــات اولیه نشــان مــی داد که او 
هنــگام جراحــی بینــی در یــک کلینیــک خصوصــی 
در مرکــز پایتخــت فــوت شــده اســت. مامــوران 
از خانــواده اش تحقیــق کردنــد کــه شــوهر زن 
بینــی اش  »او می خواســت  گفــت:  فوت شــده، 
را عمــل کنــد. پزشــک معالجــش بعــد از بررســی 
وضعیــت او اعلام کــرد بهتر اســت عمــل زیبایی را 
خ  در کلینیــک انجام دهــد و هیــچ اتفاقی بــرای او ر
نمی دهــد. حتــی عکس هــای بیمارانــش را قبــل 
و بعــد از عمل بــه همســرم نشــان داد. امــروز او را 
برای جراحی بینی به کلینیک بردم، بعد از گذشت 
چند ســاعت هرچــه منتظر شــدیم، خبری نشــد و 
دلنگران حال همسرم بودم. رفت و آمد پرستاران 
بــه اتاق نیــز بــر نگرانــی ام افزود. کســی به مــا حرف 
درســتی نمی زد تــا این کــه یکــی از پرســتاران آمد و 
به ما اطلاع داد همســرم موقع عمــل  جراحی بینی 
فوت کرده است. با شنیدن این حرف دنیا برسرم 
آوار شــد. از پزشــک جراح و تیم همــراه او که باعث  

مرگ همسرم شدند، شکایت دارم.«

 2 برادر 
قربانی رگبار همسایه عصبانی

مــرد عصبانی که بــه دلیل اختــلاف ملکــی دو برادر 
را بــه رگبــار بســته بــود، بــه زودی در دادگاه کیفری 

تهران محاکمه می شود.
بــه گــزارش خبرنــگار جام جــم، رســیدگی بــه ایــن 
پرونــده از فروردیــن ســال گذشــته و بــا گــزارش 
قتــل دو بــرادر در مقابــل باغــی در رباط کریــم آغــاز 
شــد. تیــم جنایــی بــا حضــور در محــل دریافتنــد، 
دو بــرادر قربانــی کینــه ای قدیمــی شــده بــه طوری 
که  پــس از پیــاده شــدن از خــودرو هدف شــلیک 
گلوله هــای کلاشــینکف قــرار گرفته انــد. در جریان 
تحقیقــات مشــخص شــد، ایــن دو بــرادر بــا یکــی 
از همســایه های خــود بــه نــام یعقــوب اختــلاف و 
درگیــری قدیمــی داشــته اند. با کشــف این ســرنخ 
یعقوب دستگیر شــد اما در تحقیقات منکر قتل 
شــد و گفت: مــن بــا دو بــرادر اختــلاف داشــتم اما 
مرتکب قتــل آنهــا نشــدم.  در حالی کــه تحقیقات 
در ایــن بــاره ادامــه داشــت، شــاهدی راز جنایت را 
فــاش کــرد. او بــه مامــوران گفــت: روز حادثــه مــن 
پشت درختی مخفی شــده بودم و یعقوب را دیدم 
که با کلاشــینکف به دو برادر شــلیک کرد. از ترس 
جلــو نرفتــم و به پلیــس زنــگ زدم. بــا افشــای این 
موضوع، یعقوب دوباره دســتگیر شــد کــه این بار 
به قتل اعتراف کرد و گفت: اختــلاف من و دو برادر 
قدیمی بود و آنها از ملک من اســتفاده می کردند. 
اختــلاف مــا بــالا گرفــت و آنهــا حتــی از آب بــاغ من 
برای آبیاری باغ خودشان اســتفاده می کردند. من 
ســندی برای گرفتــن حقــم نداشــتم و روز حادثه از 
شــدت عصبانیت نتوانســتم خــودم را کنترل کنم 
و وقتی آنهــا آمدند تا دوبــاره وارد ملک من شــوند 
با کلاشــینکف کــه از قبــل داشــتم به آنها شــلیک 
کــردم.  با تکمیــل تحقیقات دربــاره ایــن پرونده در 
دادسرا، برای یعقوب به اتهام دو فقره قتل عمدی 
کیفرخواســت صــادر و پرونــده بــرای محاکمــه بــه 
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران ارســال شــد و 

متهم به زودی در شعبه دهم محاکمه می شود.

قربانیان توفان اخیر در فیلیپین افزایش یافت و به 167 نفر رسید. 
، شــورای ملی مدیریــت و کاهش خطر بلایــای فیلیپین  به گزارش اســپوتنیک نیوز
اعــلام کــرد در چنــد روز گذشــته ایــن توفــان شــروع شــد و خســارت هایی نیــز در 
گاتون  برداشت.  تعداد قربانیان توفان اســتوایی مگی که در این کشــور به توفان آ

معروف اســت، تاکنــون بــه 167 نفــر رســیده و همچنیــن 110 نفــر در پی ایــن حادثه 
ناپدید شــده اند. بنابــر اعلام مقامــات محلی، تعداد افــرادی که بــا پیامدهای منفی 

این حادثه طبیعی مواجه شده اند به دو میلیون نفر رسیده است.
این گزارش حاکی است این توفان استوایی با ســرعت 60 کیلومتر در ساعت، نهم 

تا دوازدهــم آوریــل، فیلیپین را درنوردیــد. این حادثه باعث شــد ســیلاب در پی آن 
خ داد. این فاجعه به بیش  شــکل بگیرد. بعد از این توفان، 8۹ مورد رانش زمیــن ر
از 10 هــزار و 300 خانه خســارت وارد کــرد کــه 66۴ خانه به طــور کامل تخریب شــدند. 

همچنین برق 7۵ شهر قطع شد.

167کشته در توفان فیلیپین

 معامله با ارباب
مــورد  در  انســان  ســابق  قاچاقچــی  یــک 
جام جــم  خبرنــگار  بــه  افغان هــا  قاچــاق 
می گویــد: »تمــام کارهــای مربــوط بــه نقــل و 
انتقــال افغان ها توســط فردی به نــام ارباب 
انجام می شــود و هر قاچاقچی انســان، یک 
اربــاب دارد. بعــد از قــرار و مدارهــای اولیــه، 
افغان ها لب مــرز می آیند و قاچاق بــر آنها را 
تحویل می گیرد. اغلب هم این کار  در شب 
انجــام می شــود تــا کســی متوجــه فعالیــت 
آنها نشــود. ســپس مهاجــران غیرقانونی را 
ســوار خودروی ۴0۵ یــا زانتیا که موتورشــان 
وســایل  البتــه  می کننــد.  تقویت شــده، 
دیگر هم پیش بینی می شــود تــا در صورت 
لــزوم فرارکننــد. در ایــن خودروها بیــن 12 تا 
18نفــر جــا می شــوند. چهــار نفــر در صندلی 
عقــب، دو نفــر زیــر جاپایــی، چهــار نفــر در 
صندوق عقب و به همیــن ترتیب مهاجران 
جاســاز می شــوند. ســوار کردن ایــن تعداد 
آدم، ماشــین را ســنگین می کنــد، در حالــی 
 که راننــده این ماشــین ها با ســرعت بالایی 
باید رانندگی  کنند. چون قاچاقچی ها اغلب 
در کــوه و کمر هســتند، باک خودروی شــان 
همیشــه پــر اســت و بــرای همیــن وقتــی 
تــش می گیــرد.  تصــادف می کننــد، خــودرو آ
تــش  گرفتــن ماشــین ها، ایــن  علــت دوم آ
اســت کــه ســوخت برهای غیرمجــاز هــم از 
همــان مســیرهایی اســتفاده می کننــد کــه 
قاچاقچی هــای انســان می رونــد. بعد چون 

بایــد چــراغ خاموش حرکــت کننــد، تصادف 
می کنند و ماشین آتش می گیرد.

به گفته او، پس از تحویــل گرفتن مهاجران 
افغان غیرقانونــی در ایران، قاچاق بــر آنها را 
تا زابل می بــرد و بعد هم پولــش را می گیرد. 
و  شــده  عمــل  وارد  دوم  گــروه  ســپس 
افغان ها را به تهــران منتقل می کنند و پس 
از انتقال هم پول قاچاقچی واریز می شــود. 
بعضــی می گوینــد قاچاق برهــا، مهاجــران 
افغان را گروگان می گیرند. موضوعی که این 
قاچاق بــر ســابق آن را رد می کنــد: »قاچاق بر 
گروگانگیری نــدارد. این کار برخــی باندها در 
تهران اســت. اعضای برخی باندها کشــیک 
می کشــند تــا ببینــد مهاجــران افغــان قــرار 
اســت در کدام نقطه از تهران پیاده شــوند، 
بــه آنجــا می رونــد و گروگانگیــری می کننــد. 
چنــد وقــت پیــش هــم بانــدی در تهــران 

دستگیر شد که کارشان همین بود.«

 مصائب یک مهاجر 
غیرقانونی افغان

، یک مهاجر افغان غیرقانونی است  مُبَشــر
که ســه مــاه از آمدنــش به ایــران می گــذرد. 
روایــت او از نحــوه فعالیــت قاچاق برها هم 
جالب اســت. او که حــدود 30 ســال دارد، به 
جام جــم می گویــد: »ســرکرده قاچاق برهــا، 
افغــان هســتند و حتــی ایرانی هایــی  کــه در 
کار قاچاق افغان ها هســتند، پول شان را از 
اینهــا می گیرنــد. قاچاق برها اول رقــم را با ما 

طی می کنند. رقمی که به من گفتند، شــش 
میلیون و ۵00 هزار تومــان بود که دادم. آنها 
ما را تا زابل سیســتان و بلوچســتان آوردند 
و در زابل هم تحویل دو ایرانــی دیگر دادند 
تا ما را به تهران ببرند. قبــلا قاچاق برها پول 
 را می گرفتنــد و بعــد افغان هــا را در بیابــان 
زرنــگ  هــم  مــا  الان  امــا  می کردنــد،  رهــا 
اول  می گوییــم  قاچاق بــر  بــه  شــده ایم. 
مــا را بــه تهــران ببــرد، اگــر رســیدیم، همــان 
موقع بــه اقوام مان زنــگ می زنیــم و پول به 

حساب شان واریز می شود.«
آن طــور کــه مبشــر می گویــد، گاهــی تعــداد 
در  شــده  غیرقانونــی  جاســاز  مهاجــران 
یک پژو ۴0۵، بیش از 20 نفر اســت. با این که 
جا تنگ اســت، اما بــه خاطر کوتاهی مســیر 

مشــکل چندانــی ایجــاد نمی شــود. هرچند 
مــردان مهاجر با مشــقت بســیار خــود را به 
شهر موردنظرشان در ایران می رسانند، اما 
، در مــورد زن هــا و بچه های  به گفتــه مبشــر
افغــان، این طــور نیســت و بــدون جاســاز 
و حتــی ســوار بــر اتوبــوس وارد خــاک ایــران 
می شــوند: »قاچاق برهــا گاهــی فقــط بــه مــا 
بســنده نکرده و حتی گوســفند هم قاچاق 
می کننــد. این جــور وقت هــا گوســفندها را 
روی مهاجران می گذارند و آنهــا هم چاره ای 

جز قبول این وضعیت ندارند.«
اوضاع همیشــه بــرای آنها به خیر و خوشــی 
تمام نمی شود و گاهی مهاجران غیرقانونی 
افغان توسط پلیس ایران دستگیر شده و 
به کشــور خودشــان ارجاع داده می شــوند. 

، باعــث می شــود  اتفاقی کــه به گفتــه مبشــر
آنها دوباره شش میلیون و ۵00 هزار تومان 
دیگــر بــه قاچاق برهــا بپردازنــد تا دوبــاره به 

ایران ترانزیت شوند.
مبشــر معتقــد اســت نبود شــغل در کشــور 
افغانســتان، باعــث مهاجــرت افغان هــا بــه 
ایران می شود اما در ایران هم اوضاع چندان 
خوب نیســت. او می گوید هم کار کم است و 
هم  کارفرمایان حقوق مناســبی به مهاجران 
افغــان نمی دهنــد؛ بــرای همیــن هــم ترجیح 
می دهند از ایران به ترکیه بروند: »افغان های 
زیــادی مثــل مــن هســتند کــه کارت اقامــت 
ندارنــد و بــرای همیــن بیشــتر در زمین هــای 
کشــاورزی مشــغول بــه کار می شــویم. دیگر 
مثــل ســابق نمی توانیــم در ســاختمان های 
نیمــه کاره کار کنیم، چون پلیــس جای مان را 

بلد است و دستگیرمان می کند.«

 از آنجا رانده و از اینجا مانده
یک فعــال رســانه ای و اجتماعــی افغان هم 
۴0 ســال اســت در ایــران زندگــی می کنــد و 
مایــل بــه افشــای نامــش نیســت. او بــه ما 
می گویــد قاچاق برهــا از ســه ملیــت، ایــران، 
افغــان و پاکســتانی هســتند و درخصــوص 
قاچــاق مهاجــران غیرقانونــی افغــان بــا هم 
همکاری می کنند. بــه گفته او، قبــل از ورود 
خ جابه جایــی  طالب هــا بــه افغانســتان، نــر
مهاجــران دو میلیــون و خــرده ای بــود، امــا 
حــالا افغان های مهاجر بایــد هفت میلیون 

تومــان بپردازنــد تــا به شــهر مورد نظــر خود 
در ایران برســند. هنگام انتقال، قاچاق برها 
هم کلی وعده و وعید به افغان ها می دهند 
نمی کنــد،  تهدیدتــان  مشــکلی  هیــچ  کــه 
در حالی کــه این طــور نیســت و مهاجــران 
مصائــب زیــادی را بایــد بــه جــان بخرنــد. اگر 
پول داشــته باشــند کــه قاچاق بــر آنهــا را به 
شــهر موردنظرشــان انتقــال می دهــد. اگــر 
هم نداشــته باشــند، قاچاق بر آنها را شلاق 
می زنــد یــا در کارگاه های شــان  از آنهــا کار 
می کشــند. پــس از مدتی هــم به حــال خود 

رهای شان می کنند.
هرچند مبشــر معتقــد بود کم بودن شــغل 
در افغانســتان باعث شــده تا هموطنانش 
برای پیدا کــردن کار به ایــران بیاینــد اما این 
فعــال افغــان بــا نظــر مبشــر مخالف اســت 
و می گویــد خیلــی از همیــن افغان هــا بــرای 
داشــتن زندگــی بهتــر بــه ایــران می آینــد، در 
حالی کــه اگــر در همــان افغانســتان دنبــال 
کار بگردند، می توانند پیــدا کنند و مملکت 
را بســازند. او معتقــد اســت هــدف بیشــتر 
افغا ن هــا از مهاجــرت غیرقانونــی بــه ایــران 
و تهران، ســفر  بــه ترکیــه و کار در اروپاســت 
که بســیاری از آنها در ســفر به یونان در دریا 
غرق شــدند. او ادامه می دهد: »همین چند 
روز پیــش بــود که پلیــس ترکیــه نزدیــک به 
۵00نفــر از افغان هــای مهاجــر غیرقانونــی را 
در یــک خوابــگاه دســتگیر کــرد و همــه را بــا 
هواپیما به افغانستان یا ایران برگرداندند.«

گزارش »جام جم« از پشت پرده قاچاق اتباع افغان به ایران

کابل- تهران به قیمت جان
محمد غمخوار  روی نقشــه، فاصله بین ایران و افغانستان یک خط باریک اســت اما واقعیت با آنچه که روی نقشــه کاغذی کشیده شده، 

لیلا حسین زاده

حوادث

زمین تا آســمان توفیر دارد. اتباع افغانســتان که می خواهند قاچاقــی خود را به خاک ایران برســانند، باید جان شــان را گرو 
بگذارند. این یک ســفر معمولی نیســت و قرار نیســت کســی لذت ببرد. پر از خطر اســت، رشــوه خواری دارد، مرگ ناگهانی 
دارد، پر از زورگویی اســت، هیچ قانونی وجود ندارد و مهاجران باید چشــم و گوش بســته، بله قربان گوی اربابانی باشند که 
قرار اســت آنها را در ازای دریافت اســکناس های درشــت و تانخورده یــا به قیمت کتک خــوردن، وارد خاک ایــران کنند. این 
رســم اربابــان ایرانی و افغان و پاکســتانی اســت کــه سال هاســت بــا همیــن روش، مهاجــران غیرقانونی افغــان را به صــورت قاچــاق وارد خــاک ایران 
می کنند.  برای افغان هایی که قرار است قاچاقی وارد ایران شــوند، همه چیز 50-50 است. یا از خطرات پیش رو جان ســالم به درمی برند و به مقصد 
یبا و خوراکی بین راه و  ، فوت می کنند. در این ســفر خطرناک، از مناظر ز می رســند یا به دلیل حوادث مختلف، مانند تصادف در خودروهای قاچاق بر
گشــت و گذار خبری نیســت. همه چیز بایــد مخفیانه، چراغ خامــوش و دور از چشــم پلیس انجام شــود. در پایان هم ســود این قاچــاق خطرناک در 

جیب اربابان می رود.

تلنگر

94 کشته، فقط در سیستان و بلوچستان
افزایــش تصادفات مرگبــار خودروهــای حامل اتبــاع افغان اســتان های مــرزی و جنوبی باعث شــد مســؤولان این اســتان نســبت به 
تلفات این تصادفات هشــدار داده و خواســتار برخورد با خودروی قاچاقچیان انســان شــدند. به گفته رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
و خدمــات بهداشــتی درمانــی زاهــدان در 10 ماه نخســت ســال گذشــته ۴6 تصــادف فوتی مربــوط به خــودروی حامــل اتبــاع خارجی در 
خ داد که ۹۴ نفــر جان باختــه و ۵۵۹ نفر دیگــر مجروح شــدند. افزایش تصادفــات مرگبار باعث شــد اســتاندار فارس هم  این اســتان ر
در جلســه نوروزی برخــورد بــا خودروهای حامــل اتباع خارجــی غیرمجــاز را از اولویت هــای پلیس در ســال جاری عنــوان کنــد. در ادامه، 

مرگبارترین تصادفات خودروهای حامل اتباع افغان را مرور کرده ایم.

7 کشته و 6 مصدوم در تصادف پژو ۴0۵ حامل اتباع افغان با تریلرشهرستان بم18 شهریور 13۹۹

ـ زاهدان27 بهمن 13۹۹ 8 کشته در تصادف پژو ۴0۵ حامل اتباع افغان جاده خاش ـ

8 کشته در حادثه واژگونی پژو پارس حامل اتباع افغانشهرستان جهرم۵ شهریور 1۴00

ـ اصفهان13 اسفند 1۴00 3 کشته و 7 مصدوم در تصادف پراید حامل اتباع افغان و تریلی جاده یاسوج ـ

ـ یاسوج26 اسفند 1۴00 8 کشته و ۹ مصدوم در تصادف پژوی حامل اتباع افغان با دو خودروی دیگرجاده سپیدان ـ

3۵ نفر در تصادف دو خودروی تویوتای حامل اتباع غیرمجاز مصدوم شدند.جاده خاش ــ سراوان13 فروردین 1۴01

ـ ایرانشهر21 فروردین 1۴01 ۵ کشته و 10 مصدوم در حادثه واژگونی خودروی حامل اتباع افغانجاده خاش ـ

فضا را سخت نکنیم
 دکتر افســر افشــارنادری، جامعه شــناس:  این که چــرا افغان ها حاضر می شــوند انــواع ســختی ها را به جــان بخرند تا به طــور مثال 
در کشــور ما کار و زندگی کنند، همه اینها برمی گردد به فشار ســاختاری، عدم وجود امنیت و رفاه در کشــور افغانستان و این که به 
میل خود نمی توانند زندگی کنند. منهای این که شــغل و رفاه ندارند، طبقه حاکم بر آنان نیز حقوق اخلاقی و انسانی برای افغان ها 

قائل نیستند، در حالی که حق تصمیم گیری، اولین حقی است که یک کودک از لحاظ فطری و انسانی باید داشته باشد.
بــا همیــن فشارهاســت کــه افغان هــا ناچــار بــه مهاجــرت بــه کشــور مــا یــا ســایر کشــورها می شــوند. در همیــن کشــور خودمــان، 
 کارفرماهــا کمتریــن دســتمزد را بــه کارگــران افغــان پرداخــت می کننــد. در حــال حاضــر کمتــر ایرانــی می توانیــد پیــدا کنیــد کــه 
در ســاختمان های نیمــه کاره فعالیت  کنــد، اما همیــن افغان ها در این ســاختمان ها مشــغول بــه کار بــوده و ســخت ترین کارها را 
 انجام می دهند، ضمن این که کمتر مشکل ســاز هســتند. به خاطر همین فشــارهای همه جانبه اســت که افغان ها حاضر هستند 

از جان شان بگذرند اما به کشور خود بازنگردند. 

ادعای عجیب عامل جنایت محله نازی آباد:

روح مادرم دستور داد پیرمرد را بکش!

 چقدر درس خوانده ای؟
لیسانس دارم اما یادم نمی آید چه رشته ای.

 سابقه داری؟
 نه. 

 مواد مصرف می کنی؟
بیش از 10 سال است که ماری جوانا مصرف 

می کنم. گاهی نیز شیشه و مواد روانگردان. 
 ازدواج کرده ای؟

عاشقی و ازدواج، گناه اســت. بــا خــانــواده ام 
ــار از یــکــی از شــهــرهــای غربی  ــرای یــافــتــن کـ ــ ب
 کــشــور بــه تــهــران آمـــدم امــا کـــاری پــیــدا نکردم 

و معتاد شدم.
 با خانواده ات اختلاف داری؟

وقــتــی خــمــاری ســراغــم مــی آمــد یــا خیلی مــواد 
مصرف می کردم، وسایل خانه را می شکستم.

 چرا ترک نکردی؟

چند بار ترک کردم اما دوباره شروع کردم.
 مقتول را می شناختی؟ 

اولین بار بود او را می دیدم.
 پس چرا او را کشتی؟

در خانه تنها بــودم، ماری جوانا مصرف  کرده 
و در حال استراحت بودم که مــادرم مثل یک 
روح مقابلم ظاهر شد. دستور داد چاقو را از 
، برو بیرون و مردی را  کابینت آشپزخانه بردار
بکش. طبق دستور مادرم عمل کردم. از خانه 
که بیرون آمدم، مادرم غیب شد و دو زن دیگر 
سراغم آمدند و دستور دادند اولین مردی که 
دیدی را بکش. با دیدن پیرمرد او را کشتم و 

بعد به پشت بام خانه رفتم و مخفی شدم.
 پشیمانی؟

ــد، قــاتــل  ــ ــ ــادرم و دو زنـــی کـــه دســـتـــور دادن ــ مـ
هستند نه من.

گفت و گو با متهم
مرد جوان گیج و منگ اســت، گاهی می خندد و با مشــت محکم به صندلی می زند، گاهی فریاد می زند 
پرســی فرصتی پیش آمــد تا بــا او گفت و گو کنیم   و مثل یک کــودک گریه می کند. در حاشــیه جلســه باز

که در ادامه می خوانید. ــادرم و دو زن مثل روح مقابلم ظاهر شدند  »مـ
ــادر کـــردنـــد. من  ــرد عــابــر را صــ و دســتــور قــتــل مـ
اختیاری نداشتم و دستور آنها را اجرا کردم.« این 
ــت کــه بعد از مصرف  ــرد جــوانــی اس گفته های م

ماری جوانا دچار توهم شد و با ورود به یکی 
از خیابان های محله نازی آباد تهران، 

پیرمردی را کشت. 

ــم، ســاعــت 11 و  ــام جـ بـــه گـــــزارش خــبــرنــگــار جـ
30 دقــیــقــه صــبــح پنجشنبه بــیــســت و پنجم 
فروردین امسال، مردی 70 ساله خانه اش را در 
محله نازی آباد تهران برای خرید ترک کرد. هنوز 
مسافت کوتاهی را طی نکرده بود که مردی 
ــوان بــی هــوا بــه او در مقابل چشمان  جـ
دیگر رهگذران حمله کرد و با چاقو هفت 

ضربه به او زد.
یکی از شاهدان به اورژانـــس زنــگ زدند 
ــارب رفتند  ــ ــفــری دنـــبـــال ض و چــنــد ن
امــــا مـــوفـــق بـــه دســتــگــیــری او 
ــه مـــرد زخمی  ــ نــشــدنــد. در ادام
به بیمارستان منتقل شد اما 

فــوت کــرد. بــا گـــزارش ایــن جنایت بــه بازپرس 
کشیک قتل دادسرای جنایی تهران، تحقیقات 
برای دستگیری قاتل فراری آغاز شد. با تحقیق 
از شاهدان، هویت مقتول و قاتل که هردو در 

همان محل زندگی می کردند، شناسایی شد. 
30 دقیقه بعد از جنایت، در خانه اش  متهم 
لود  شناسایی و بازداشت شد. چاقوی خون آ
ــم مـــقـــابـــل خــــانــــه اش پـــیـــدا شــــــد.  مــتــهــم  ــ ه
ــرس شعبه شش  ــازپ بــه قــتــل وقــتــی مــقــابــل ب
دادســــــرای جــنــایــی تـــهـــران نــشــســت، دربــــاره 
انگیزه اش گفت: »بعد از مصرف ماری جوانا، 
مـــادرم دســتــور داد از خــانــه بــیــرون بـــروم و دو 
 زن نیز در خیابان دستور دادنــد مــرد 70 ساله 

را بکشم.«
ــرس جنایی  ــازپ مــحــمــدرضــا صــاحــب جــمــعــی، ب
تــهــران بــا تــایــیــد ایـــن خــبــر بــه جــام جــم گفت: 
»بررسی های اولیه کارشناسان پزشکی قانونی 
نشان از مشکلات روحی و روانی متهم داشت، 

به همین خاطر  راهی بیمارستان شد.«


